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۱. موجود در کتابخانه و موزۀ ملیّ ملک

بررسی آرایه های هنری نکاح نامه ها ۱

چکیده

نکاح نامه ها یکی از انواع اسناد موجود در مؤسّسۀ کتابخانه و موزۀ ملیّ ملک است 

که به دو دستۀ طوماری و کتابچه ای تقسیم می شود. مهم ترین ویژگی نکاح نامه ها 

که در نگاه اوّل توجّه هر بیننده ای را به خود جلب می کند، آرایه ها و عناصر زیبایی 

شناختی موجود در ظاهر آنهاست که به جرأت می توان گفت این ویژگی، نکاح 

نامه را از سایر اسناد تاریخی متمایز می کند. این عوامل که از آنها با عنوان عناصر 

ظاهری یاد می شود، نقش مهمّی در زیبایی و ارزش هنری یک عقدنامه دارند. 

تذهیب، سرلوح، رنگ های به کار برده شده، شمسه، جدول، کمند و قاعدۀ نحوست 

تربیع از جمله آرایه هایی هستند که بیشترین کاربرد را در تزیین یک سند نکاح 

داشته و در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته اند.

کلیدواژه:

مؤسّسۀ کتابخانه و موزۀ ملیّ ملک، اسناد، نکاح نامه ها، آرایه های هنری.

 آزاده عباسیان* - زینب اولاد** 

مقدّمه:
اسـناد تاریخـی از مهم تریـن منابـع پژوهـش بـه شـمار 

می آینـد. از جملـۀ ایـن اسـناد نـکاح نامه ها هسـتندکه هر 

چنـد دیگـر اهمّیـت حقوقـی خـود را از دسـت داده انـد 

امّـا بـه خاطـر تعلـّق بـه روزگاری دیگـر، در کنـار سـایر 

اسـناد شرعـی ارجـی تـازه یافته انـد. در ایـن نکاح نامه هـا 

و رسـم  راه  زمینـۀ  در  و سـودمندی  فـراوان  آگاهی هـای 

زندگـی و اندیشـۀ مـردم دو قـرن گذشـته نهفتـه اسـت. در 

ایـن اسـناد همچنین هـنر نویسـندگی، خطاطی، نقاشـی و 

تذهیـب بـا باورهای دینی و سـنّتی و شـیوه های معیشـت 

در هـم آمیخته انـد. برای بررسـی دقیق تر ایـن نکاح نامه ها 

بایـد ایـن عنـاصر گوناگـون شـکلی و تزیینـی را از یکدیگر 

تفکیـک کـرد تـا خصوصیـات و ویژگی هـای هـر کـدام بـه 

درسـتی معلوم شـود.

رکـن مهـم ایـن تزیینـات کـه بیشـتر توجّـه را بـه خـود 

جلـب می کنـد تذهیب آن اسـت. تذهیب اصـولا ً بر قالبی 

اسـتوار می شـود کـه صفحه آرایـی قبالـه از پیـش معیـن 

کـرده اسـت و در آنهـا کـم و بیـش همان اصـول و قواعدی 

بـه کار رفتـه که در سرلـوح کتاب های نفیـس معمول بوده 

اسـت )آغداشـلو، آیدین، قباله هـای نکاح، راهنـمای کتاب، 

)۱۳5۶،۶۴۶ ش.۲۰، 

جایگاه عناصر تزیینی نکاح نامه ها
هنرهـای  اسـلامی،  ایرانـی-  تمـدّن  و  فرهنـگ  در 

و  نگارگـری  تذهیـب،  خوشنویسـی،  شـامل  کتاب آرایـی 

جلدسـازی از جایـگاه ویـژه ای برخـوردار هسـتند. قبـل از 

اسـلام کتاب هـا و آثـار مانویـان از نظـر نوع خـط، تذهیب 

و نقاشـی سرآمـد همـۀ هنرهـا بـوده اسـت. نسـخه پردازان 

مسـلمان هـم در ابتـدا متأثـّر از ایـن آثـار بوده اند)محمّـد، 

هـنر  مطالعـات  مؤسّسـۀ  تهـران:  نقـش،  هـزار  خزائـی، 

ص۱۱( اوّل،  چـاپ   ،۱۳۸۱ اسـلامی، 

در قـرون اوّلیـه، قـرآن، مهم تریـن کتاب آسـمانی، مرتباً 

توسّـط هنرمنـدان خوشـنویس نسـخه پردازی می شـد. در 

کنـار آن از هـنر تذهیـب بـرای هـر چـه زیباتـر جلـوه دادن 

صفحـات اسـتفاده می شـد. اوج تزیینـات در سرلوحه هـا و 

شمسـه های اوّل کتاب هـا بـه چشـم می خـورد. قابـل ذکـر 

اسـت تـا اواخر دورۀ سـلجوقیان همۀ نسـخ خطـی با یک یا 

چند شمسـه و سـپس سرلوح شروع می شـد )محمّد، خزائی، 

هـزار نقش، تهـران، مؤسّسـۀ مطالعـات هنر اسـلامی،۱۳۸۱، 

چـاپ اوّل، ص۱۲(

کاربـرد عنـاصر تزیینـی در اسـناد نیز چنـدان تفاوتی با 

نسـخ خطـی نـدارد و تذهیـب قباله هـا عمومـاً بـر قالبـی 

اسـتوار می شـود کـه صفحه آرایـی قبالـه از پیـش تعییـن 

کـرده اسـت. الگـو و قالـب کلیّ سـند بر اسـاس تقسـیمات 

سـنجیدۀ سـطوح و ایجاد فضاهای مجزاّ بـرای صفحه آرایی 

و تنظیـم بخش هـای مختلـف سـند انجام می پذیـرد. علاوه 

بـر ایـن تقسـیمات، بافـت، رنـگ و شـکل جزییـات ایـن 

سـطوح نیـز روابـط موزونـی بین تمـام اجـزا برقرار سـاخته 

کـه ارزش هـنری کار را تکامـل می بخشـند. در نکاح نامه ها 

صرفـاً بـا یـک صفحـۀ منقـوش رو بـه رو نیسـتیم بلکـه بـا 

شـاهکاری مرکّـب از کادرهـا و فضاهـای متفـاوت سروکار 

داریـم کـه هـر یک عـلاوه بر ایفـای نقش مربوطـه، عاملی 

در جهـت ارتقـای زیبایـی بـصری کل کار نیـز بـه شـمار 

مـی رود. سـطوح مثبـت و منفـی، بسـیار حسـابگرانه بـه 

گونـه ای در کنـار یکدیگـر نشسـته اند کـه هیچ یـک دارای 

نقـش انفعالـی نبـوده و بـه عاملـی بـدل می شـوند بـرای 

جلـوۀ بهـتر و بیشـتر بخش هـای هم جـوار. کلیـۀ عنـاصر 

بـصری اعـم از خـط، نقطـه و سـطح بسـیار بـه جـا بـه کار 

رفتـه شـده تا مجموعـه ای مرکـب از تمامی کیفیـات بصری 

از جملـه تعـاون و تعـادل، تقـارن و عـدم تقـارن، پویایـی 

بـه نمایـش  بـا زیباتریـن شـیوه  ایسـتایی، ریتـم و... را  و 

گـذارد. در همیـن حـال کاربـرد رنگ ها بـا بالاترین کیفیت 

و زیباتریـن ترکیب هـا، ارزش کار را افـزون سـاخته اسـت 

)مرضیـه، باقـرزاده، هـمان، صـص ۴۱و ۴۲( 

عقدنامه هـای موجـود در مؤسّسـۀ کتابخانـه و مـوزۀ 

ملـّی ملـک دارای دو نـوع کتابچـه ای و طومـاری هسـتند. 

یکسـانی  ادبـی  سـاختار  از  اگرچـه  نکاح نامه هـا  ایـن 

برخوردارنـد امّـا از جنبـۀ ارزش هـای هـنری می تـوان آنها را 

بـه طـور جداگانـه بررسـی نمـود. 

انـدازه و تعـداد صفحـات از عوامـل مهمی هسـتند که 

هنرمنـد در خلّاقیت هنری خـود در صفحه آرایی و تزیینات 

هـر یـک از انـواع سـند بـا آن رو بـه روسـت. در قباله های 

نـوع طومـاری از کاغذ کشـیده و بلند اسـتفاده می شـد که 

در تـداوم و دنبالـه شـکل فرامیـن قـرار می گرفـت. در ایـن 

اسـناد به واسـطۀ قطع بزرگشان دسـت هنرمند در استفاده 

از عوامـل بـصری کامـلاً باز اسـت بـه نحوی کـه تمامی ایده 

و خلاقیـت هـنری خود را در یک سـطح واحد پیـاده و اجرا 

نمایـد. از ایـن منظـر می تـوان آن را بـه یـک تابلـو هـنری 

تشـبیه نمود. از طـرف دیگر جای گـذاری تمامی بخش ها در 

یـک صفحـۀ واحد و ایجاد هماهنگـی بین آنها از پیچیدگی 

کار بـه شـمار می آیـد )مؤسّسـۀ کتابخانـه و مـوزۀ ملـّی 

ملک، اسـناد شمارۀ ۱۳۹۲-۳۱-۰۲۱۱۰ و ۰۲۳۷۰-۳۱-۱۳۹۳(

در قطـع کتابچه ای بـا توجّه به تعداد صفحات، هنرمند 



مختلـف  بخش هـای  بـه  را  خـود  کار  موضـوع  می توانـد 

تقسـیم نماید. این موضوع گرچه از محسّـنات کار به شـمار 

می آیـد امّـا در عیـن حال قطـع کوچک تر، تا حـدّی هنرمند 

 Amir( .را در بـه کارگیـری ایده هایـش محـدود می نمایـد

 h.Zekrgoo,the sacred art of marrege Islamic art

)museum Malayia,2000 ,p12

در محـدوده ای مشـخص و  ایرانـی معمـولاً   هنرمنـد 

از پیـش تعییـن شـده کار می کنـد کـه بـه هـر حـال او را 

وا مـی دارد تـا انضبـاط و خلّاقیـت را کنـار هـم پیـش بـبرد. 

کار  نوشـته ای  بـا  اسـت  ملـزم  اوّل  تذهیب گـر در درجـۀ 

کنـد کـه ترتیـب قرار گیـری اش در صفحـه، از یـد اختیار او 

خـارج و بـه سـلیقه و تشـخیص خطـاط مربوط می شـود و 

او ناچـار اسـت با همین محدودیـت کنار بیاید، دقیقاً نظیر 

محدودیتـی کـه یک نقاش و تصویرگر کتـاب گرفتارش بوده 

اسـت. )مضمون و حدود نقاشـی را خطاط تعیین می کرده 

و بـه همیـن دلیل اسـت کـه گـه گاه می بینیم نقـاش با چه 

ولعـی کنارۀ حدود جدول کشـی شـدۀ صفحه را می شـکند 

و بقیـۀ نقاشـی را تـا حاشـیه ادامـه می دهد.(

تذهیب   گـر می دانـد جاهایـی لازم اسـت جهـت مهر و 

امضـای علـما و شـهود خالـی بمانـد، پـس بـرای این مسـأله 

پیـش طراحـی شـده در نظـر می گیـرد.  از  قالـب  نوعـی 

یعنـی در حاشـیۀ مـن اصلـی، فضاهای بیضی شـکل منظم 

و مکـرّری را خالـی می گـذارد و تصمیـم می گیـرد کـه مهـر 

و امضاهـا را همانجـا بزننـد و بنویسـند )آیدین، آغداشـلو، 

و  سـیزدهم  سـدۀ  ازدواج  قباله هـای  نمایشـگاه  کاتالـوگ 

چهاردهـم هجـری قمری، موزۀ نگارسـتان، مقدّمه( )تصویر 

شـمارۀ ۱(.

در اینجـا ذکـر این نکته نیز ضروری اسـت که اسـتفاده 

و کاربـرد عنـاصر هـنری و تزیینـی عقدنامه هـا در همـۀ 

طبقات اجتماعی جامعۀ عصر قاجار کاربرد نداشـته اسـت 

و بیشـتر مختـص قـر متوسـط و مرفهّ جامعه بوده اسـت 

)کـه البتـه در میـان آنهـا نیـز تفاوت هـای چشـمگیری در 

کیفیـت کار دیـده می شـود( بـا دقـّت در نـکاح نامه هـای 

تمایـز  ایـن  متوجّـه  روسـتایی  مناطـق  و  پاییـن  طبقـات 

می شـویم.

آرایه هـای هـنری بـه کار رفتـه در نـکاح نامه هـای 
کتابخانـه و مـوزۀ ملّـی ملک:

مؤسّسـۀ کتابخانـه و مـوزۀ ملـّی ملـک دارای ۲۲ سـند 

نکاح نامـه اسـت. اکثر نـکاح نامه هـای موجود در مؤسّسـه 

دارای آرایه هـای هـنری رایـج در زمـان ایجاد خـود بوده اند 

کـه بـا توجّـه بـه فـرد صاحـب اثـر و جایـگاه اجتماعی وی 

درجـۀ اسـتفاده از این نـوع آرایه ها در آنها متفاوت اسـت. 

مهم تریـن ایـن عقدنامه هـا متعلـّق بـه میـرزا تقـی خـان 

امیرکبیـر و ملـک زاده خانم، خواهر ناصرالدین شـاه اسـت 

کـه در نهایـت زیبایـی تذهیـب شـده اسـت. قدیمی تریـن 

ایـن عقدنامه ها از سـال۱۱۹۸ق. به یادگار مانده )مؤسّسـۀ 

کتابخانـه و مـوزۀ ملـّی ملـک، سـند شـمارۀ -۰۲۲۹۲-۳۱

۱۳۹۳( و جدیدتریـن آن متعلـّق بـه سـال ۱۳۴۸ق. اسـت 

)مؤسّسـۀ کتابخانه و موزۀ ملیّ ملک، سـند شمارۀ -۰۰۶۰۲

.)۳۱-۱۳۹۲

 عنـاصر تزیینـی موجـود در ایـن نکاح نامه هـا کـه بـه 

صـورت کتابچـه ای و طومـاری هسـتند تا حدودی مشـترک 

اسـت که در اینجا به معرفّی و بررسـی این عناصر مشـترک 

مـی پردازیم:

تذهیب
در فرهنگ هـای فارسـی تعریـف دقیقـی از تذهیـب 

وجـود نـدارد؛ تعریفـی کـه مـا را به اصـل و منشـا این هنر 

رهنمـون باشـد. در برخـی از کتاب هـای قدیمـی و اغلـب 

تذکره هـا فقـط نامـی از نقاشـان و مذهّبـان آمـده اسـت 

کـه ایـن بـرای دریافـت معنـای تذهیـب کافی نیسـت. در 

لغت نامه هـا، تذهیـب را زر گرفـن و طـلاکاری دانسـته اند 

امّـا ایـن هـم تمـام معنـای تذهیـب نیسـت. بـه هـر حـال 

می تـوان تذهیـب را مجموعـه ای از نقش های بدیـع و زیبا 

دانسـت کـه نقاشـان و مذهّبان بـرای هر چـه زیباتر کردن 

دیـوان  تاریخـی،  فرهنگـی،  علمـی،  مذهبـی،  کتاب هـای 

اشـعار، جنگ هـای هـنری و قطعه هـای زیبـای خـط به کار 

می برنـد. اسـتادان تذهیـب ایـن مجموعه هـای زیبـا را در 

جـای جـای کتاب ها بـه کار می گیرنـد تا صفحه هـای زرّین 

ادبیّـات جاودان و من هـای مذهبی سرزمین خود را زیبایی 

دیـداری ببخشـد، بدین ترتیب اسـت که کناره هـا و اطراف 

صفحـات، بـا طرح هایـی از شـاخه ها و بندهـای اسـلیمی، 

اسـلیمی  شـاخه های  ختایـی،  برگ هـای  و  گل هـا  سـاقه، 

و گل هـای خطایـی و یـا بندهـای اسـلیمی و خطایـی و... 

آذیـن می شوند)اردشـیر، مجـرد تاکسـتانی، تهـران، سروش ، 

۱۳۷5،چـاپ دوم ، ص۲۶( )تصویـر شـمارۀ ۲(.

تعریـف جامع تـر از تذهیب آن اسـت کـه نجیب مایل 

ارایـه  هـروی در کتـاب »کتاب آرایـی در تمـدّن اسـلامی« 

می دهـد: تذهیـب در لغـت بـه معنـای زر انـدود کـردن 

گفتـه  نقوشـی  بـه  نسـخه آرایی  عـرف  در  و  طـلاکاری  و 

می شـود منظـم کـه بـا خطـوط مشـکی و آب طلا کشـیده 

و تزییـن شـده باشـند و رنـگ دیگـری در آن بـه کار نرفتـه 

باشـد. )تصویـر شـمارۀ۳(

سرلوح
 بسـیاری از عقدنامه هـا در صفحـۀ آغاز، دارای شـکلی 

هندسـی هسـتند کـه مانندگـی بـه محـراب و ایـوان دارد 

و مزیـّن اسـت بـه خطـوط هندسـی یـا گل و بـرگ، بـه زر 

و الـوان دیگـر. ایـن شـکل منقّـش را سرلـوح می نامنـد. بـر 

سرلوح شـکل گل و برگ ریز و نرمی نقش می شود)اردشـیر، 

مجـرد تاکسـتانی، هـمان، ص ۲۸(.

گاه در زیر سرلوح شـکل هندسـی کشـیده شـده اسـت 

ماننـد مسـتطیل – کـه اصطلاحاً به آن کتیبـه می گویند- در 

داخـل کتیبـه یـا »بسـمله« را می نوشـتند و یـا نـام کتـاب 

یـا مؤلـّف را )نجیـب، مایـل هـروی، تاریخ نسـخه پردازی و 

تصحیـح انتقادی نسـخه های خطی، تهـران: وزارت فرهنگ 

در  ص۲۸۳(.  اوّل،  ۱۳۸۰،چـاپ  بهـار  اسـلامی،  ارشـاد  و 

نکاح نامه هـا معمـولاً عبـارت »بسـم الله الرحمـن الرحیم« 

و یـا »هـو المؤلـّف بیـن القلـوب« در داخـل کتیبـه نوشـته 

می شـد. در صورتـی کـه کتیبـه و سرلوح با هم باشـند آن را 

سرلـوح مـزدوج می نامنـد. )تصویـر شـمارۀ۴(

کتیبه و سرلوح در واقع دروازۀ ورود سند بوده و همان 

طـور کـه ذکر شـد محملـی مناسـب بـرای عبـارات مقدّس 

و اشـارات الهـی اسـت. ایـن بخـش معمـولاً بـا زیباتریـن 

پیرایه هـا و بـه رنگ هـای طلایـی، نقـره ای، قرمـز و آبـی 

آراسـته می شـود. کاربـرد سرلـوح بیشـتر در عقدنامه هـای 

اسـت. کتابچه ای 

رنگ ها
نکاح نامه هـا معمـولاً از رنگ آمیزی بسـیار چشـمگیر و 

دلنـوازی برخوردارنـد و هر زمان با شـکل و شـمایل و رنگ 

و لعابـی خـاص آراسـته می شـوند. رنگ یکـی از جلوه های 

اساسی هنر پر رمز و راز پارسیان است و در بین هنرمندان، 

حکـمای قدیـم، عرفـا و شـعرا مقامـی بـس ارزشـمند دارد. 

بـا  کار،  جزییـات  کوچک تریـن  در  حتـّی  کـه  رنگ هایـی 

آگاهـی، دقـت و ظرافـت تمـام انتخـاب شـده اسـت. نکتـۀ 

تصویر شمارۀ۱، 

مؤسّسۀ کتابخانه و موزۀ ملیّ ملک، سند 

شمارۀ ۱۳۹۲-۳۱-۰۰۶۰۰ 

تصویر شمارۀ۲، مؤسّسۀ کتابخانه و موزۀ ملیّ ملک، 

عقدنامۀ شمارۀ ۱، اهدایی خانم دستغیب

تصویر شمارۀ۳، مؤسّسۀ کتابخانه و موزۀ ملیّ ملک، 

سند شمارۀ ۰۰۰۰5-۱۶-۰۰۰۰

تصویر شمارۀ۴، مؤسّسۀ کتابخانه و موزۀ ملیّ ملک، 

عقدنامۀ شمارۀ 5، اهدایی خانم دستغیب



قابـل توجّـه در تزیینـات نکاح نامه هـا کاربـرد بسـیار زیـاد 

رنگ هـای قرمـز، آبی و طلایی اسـت )اسـناد شـمارۀ -۰۰5۹۸

۱۳۹۲-۳۱ و ۰۰۰۰-۱۶-۰۰۰۴5 و ۰۲۱۱۱-۳۱-۱۳۹۲(

رنـگ آبـی از رنگ هایـی اسـت کـه در هـنر ایـران بـه 

وفور اسـتفاده شـده و به طور کلیّ در همۀ شـئون زندگی 

ایرانـی، جلوه گـر اسـت و مـردم سرزمیـن مـا بـه رنـگ آبی 

کـه بـه لاجـوردی شـهره اسـت و گـروه رنگ هـای وابسـته 

بـدان علاقـۀ زیـادی داشـته اند. آبـی نشـانۀ حکمت اسـت 

و آبـی آسـمانی پلـی اسـت میـان این جهـان و جهـان دیگر 

و رنگـی ابـدی و ازلـی اسـت، دارای قدرتـی اسـت کـه در 

نهایـت عظمـت خـود به تاریکـی می گرایـد و روان ما را به 

امـواج ایـمان، بـه مسـاحت بی انتهـای روح سـوق می دهد. 

آبـی بـرای مـا بـه مفهـوم ایـمان و بـرای چینی هـا سـنبل 

فناناپذیـری اسـت و همیشـه بـه قلمـرو بـالا اشـاره دارد 

)چیـت سـازیان، ۱۳۸۲، ص۱۱۰(.

آبـی و طـلا آنقـدر تضاد دارنـد که یکدیگر را به شـدّت 

تقویـت کننـد. امّـا در محـدودۀ سـه رنـگ اصلـی، تعـادل 

کامـل نـه از دو رنـگ کـه صرفاً از سـه رنگ حاصـل می آید. 

اختیـار دو رنـگ و وا نهـادن رنـگ سـوم یـا تنـزلّ آن تـا حدّ 

رنگـی فرعـی بدین معناسـت کـه بالـضروره تعـادل بر هم 

بخـورد و یـک جانـب سـنگین تر شـود امّـا همیـن خـود 

می توانـد روشـی باشـد بـرای ایجـاد و تقویـت تأثیـر مـورد 

نظـر. طـلا دارای سرزندگـی اسـت کـه عمـق و ژرفـای آبـی 

را تعدیـل می کنـد )مارتیـن، لینگـز، هـنر خـط و تذهیـب 

قرآنـی، ترجمـه: مهـرداد قیومی بیدهنـدی، تهـران: گروس، 

ص۷۷،۷۸(  ،۱۳۷۷

رنـگ قرمـز، رنـگ لـذّت روحانـی کـه در تذهیـب بـا 

دسـتۀ  در  شـده،  شـناخته  شـنگرف،  یـا  شـنجرف  عنـوان 

رنگ هـای گـرم قـرار گرفتـه اسـت و عمدتاً برای رسـیدن به 

تعـادل بـصری، همنشـین رنگ هـای سرد می شـود و کاتبان 

عنوان هـا، سرفصل هـا و آیـات و اخبـار را بـا آن کتابـت و 

مذهّبـان و نقاشـان در کشـیدن جـدول و کمنـد و دیگـر 

)نجیـب،  می کرده انـد  اسـتفاده  آن  از  نسـخ  آرایش هـای 

مایـل هـروی، هـمان، ص۲۸5(.

زنـگار در عرف نسـخه آرایان به محلولی گفته می شـود 

سـبز رنـگ، کـه از زنـگ مـس بـه دسـت می آیـد و آن را 

بـه نـام سـبزی نیـز می خوانده انـد )نجیـب، مایـل هـروی، 

هـمان، ص۲۸۶(. رنـگ سـبز رنگ بهشـتی به شـمار می آید 

و در عرفـان اسـلامی از جایـگاه رفیعـی برخـوردار اسـت. 

رنگ سـبز نشـانی از حیات دل اسـت، ارزشمندی رنگ سبز 

از همیـن جـا مایـه می گیـرد )شـکاری نیـری، ۱۳۸۲جایـگاه 

رنـگ در فرهنـگ و هـنر اسـلامی، مـدرس هـنر، دورۀ اوّل، 

بهـار۱۳۸۲،ص۱۷۷( )مؤسّسـۀ کتابخانـه و مـوزۀ ملیّ ملک، 

عقدنامـۀ شـمارۀ۲، اهدایـی خانم دسـتغیب(

از  بـود.  برخـوردار  بایسـته  اهمّیـت  از  رنـگ طلایـی 

طـلا بـرای زیباتـر کـردن و هماهنگـی بیشـتر بخشـیدن بـه 

یـک طـرح تذهیـب اسـتفاده می شـود )مؤسّسـۀ کتابخانـه 

و مـوزۀ ملـّی ملـک، سـند شـمارۀ ۱۳۹۲-۳۱-۰۰5۹۹(. در 

قدیـم بـه ویـژه بـه عهـد سـلجوقی، ورق طـلا را بـر روی 

کاغـذ می چسـباندند و سـپس طرح هایـی را بـر روی آن 

پیـاده می کردنـد. بعدهـا طـلا را بـه وسـیلۀ سریشـم و یـا 

عسـل حـل می کردنـد )عسـل بهـتر و راحت تـر طـلا را حل 

می کنـد( سـپس آنهـا را می شسـتند پـاک می کردنـد و بعـد 

از زدن بـر روی کاغـذ مـورد نظـر آن را مهـره می زدنـد و 

بـراّق می کردنـد کـه بـه آن پختـه می گفتنـد و یـا آنکـه 

رنـگ  نتیجـه  در  و  نمی زدنـد  مهـره  را  شـده  حـل  طـلای 

طلایـی مـات به دسـت می آمـد. گاهی طـلا را با وسـیله ای 

ماننـد سـنجاق فشـار می دادنـد تـا فـرو رفتگی ایجاد شـود 

کـه بـه آن سـنجاق نشـان می گفتنـد. ایـن روش بیشـتر در 

دورۀ قاجـار مرسـوم بـود. نقـره هـم بـرای رنگین تـر کـردن 

و متفـاوت سـاخن رنگ هـای تذهیـب کاربـرد دارد. نقره را 

بـه ماننـد طـلا می کوبیدنـد و بعـد بـا سریشـم و یـا عسـل 

حـل می کردنـد. بـا افـزودن نقره بـا طلا رنگ هـای متفاوت 

به دسـت می آید )اردشـیر، مجرد تاکسـتانی، همان،ص۲۹(.

شمسه
 نقـوش تزیینـی در فرهنـگ و هـنر ایرانـی- اسـلامی 

جایگاهـی فراتـر از زیبایـی ظاهـری دارد. گرچـه زیبا جلوه 

دادن آثـار هـنری خـود یکـی از شـاخصه های مهـم هـنر 

اسـلامی اسـت ولـی ایـن هـنر از ارزش هـای والاتـری نیـز 

برخـوردار اسـت. هـر نقـش فقـط رنـگ و شـکل نیسـت 

بلکـه معنایـی هـم دارد. در حقیقـت ظاهـر هـر نقـش در 

هـنر اسـلامی در آغـاز، حکـم دیـدن یـک معنـای نادیدنـی 

و باطنـی اسـت. مطالعـه و پژوهـش در ایـن بعـد از هـنر 

اسـلامی مطمئنـاً احیـا و درک بسـیاری از مفاهیـم نمادیـن 

هنر اسـلامی را پی خواهد داشـت )محمدخزائی، مجموعه 

مقـالات اوّلین همایش هنر اسـلامی، تهـران: وزارت فرهنگ 

و ارشـاد اسـلامی، ۱۳۸۲، ص۱۴۱(

هنرمنـدان مسـلمان عـلاوه بـر ابـداع نقش هـای نمادین 

مطابـق بـا فرهنـگ اسـلامی، بسـیاری از نقش هـای نمادین 

ایـران باسـتان مثل قـرص خورشید)شمسـه( و... را تعدیل و 

بـا هماهنـگ سـاخن با جهـان بینـی اسـلامی، آن را مجدداً 

احیـا نمودنـد )محمّـد، خزائی، هـمان، ص۱۳۱(.

شمسـه در لغـت مرکّـب اسـت از شـمس+ ه اسـمی و 

در عـرف نسـخه آرایان و مذهّبـان شـکلی را گوینـد مـدوّر 

بـه سـان قـرص خورشـید کـه منقّش و زراندود شـده باشـد 

و دارای شـعاع هایی بـه اطـراف کـه اصطلاحـاً بـه آن شرفه 

تمـدّن  در  کتاب آرایـی  هـروی،  مایـل  )نجیـب،  می گوینـد 

اسـلامی، مشـهد: آسـتان قـدس رضـوی، ۱۳۷۲، ص۶۸۷( و 

اغلـب بـه رنـگ لاجـورد و منقـوش اسـت )اردشـیر، مجـرد 

تاکسـتانی، هـمان، ص ۲۸(.

شمسـه از جملـه عنـاصری اسـت کـه بـه طور گسـترده 

در تزییـن عقدنامه هـا مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت. 

در نکاح نامه هـای کتابچـه ای از شمسـه بـر روی جلـد آن 

اسـتفاده می شـده و در وسـط روی و پشـت جلـد قـرار 

می گیـرد و هـم پـس از صفحـات بدرقـۀ آغـاز کتـاب، بـر 

زمینـۀ ظهـر ورق و در نسـخه های قرآنـی، در حواشـی بـه 

کار بـرده می شـده اسـت. میانـۀ شمسـۀ روی جلـد را بـا 

نقـوش اسـلیمی یـا گل و بوتـه و... می آراسـته اند )نجیـب، 

مایـل هـروی، پیشـین، ص۶۸۷( )تصویـر شـمارۀ 5(.

صـورت  بـه  اغلـب  شمسـه  آن،  طومـاری  شـکل  در   

سـتاره ای هشـت پـر در سرلـوح و یا حاشـیۀ سـمت راسـت 

قـرار می گیـرد. )تصویـر شـمارۀ ۶(

جدول و کمند
یکـی دیگـر از عنـاصر تزیینـی ثابـت در نکاح نامه هـا 

کـه شـیوه ای معمـول در صفحه آرایی سـنّتی نیز محسـوب 

می گـردد، جـدول کشـی یـا جدول بنـدی اسـت. جـدول در 

لغـت بـه معنای جـوی و در عرف مذهّبان و جدول کشـان، 

خطـوط متـوازی اسـت کـه گرداگـرد صفحـه نوشـته و یـا 

در فواصـل سـطور می کشـیده اند. غالبـاً جـدول چهارسـوی 

صفحـه را در بـر گرفتـه، برخلاف کمند که سـه جانب آن را 

می پوشـانده اسـت. )تصویر شـماره۷( جدول ممکن اسـت 

سـاده باشـد و بـا یـک خـط کشـیده شـود و ممکـن اسـت 

تزیینـی باشـد و دارای چنـد خـط و محرّر باشـد؛ یعنی یک 

یـا دو جانـب آن را تحریـر کـرده و پـس از کتابت صفحات 

یـک کتـاب آن را بـا زر، نقـره یـا الـوان دیگر مجـدول کرده 

و  نسـخه پردازی  تاریـخ  هـروی،  مایـل  )نجیـب،  باشـند 

تصحیـح انتقـادی نسـخه های خطـی، ص۶۰5و۶۰۶(.

عـلاوه بـر جـدول در ایـن بخـش از عقدنامه هـا عنـصر 

دیگـری بـه کار می رفت که به کمند شـهرت داشـت. کمند 

عبـارت اسـت از خطوطـی مسـتقیم کـه از سـه جانـب، 

جـدول را محصـور می کنـد. کمنـد نیـز ماننـد جـدول، گاه 

سـاده بوده و با یک خطّ مشـکی یا الوان کشـیده می شـده 
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و گاه مرکّـب بـوده و بـا زر و مشـکی و دیگـر الوان ترسـیم 

می شـده اسـت )نجیـب، مایل هـروی، تاریخ نسـخه پردازی 

و تصحیـح انتقـادی نسـخه های خطـی، ص۲۸۲( 

قاعدۀ نحوست تربیع 
ویـژه  بـه  و  اسـناد  بـارز  ویژگی هـای  جملـه  از 

عقدنامه هـای کتابخانـه و مـوزۀ ملـّی ملک که در بسـیاری 

از آنهـا مشـاهده می شـود، بریدگـی اسـت کـه در قسـمت 

سـمت راسـت و پاییـن سـند بـه چشـم می خـورد. اگـر در 

اسـناد دورۀ قاجـار و دوره هـای قبـل از آن دقـت کنیـم 

متوجـه می شـویم کـه در اکـثر آنها قاعـدۀ نحوسـت تربیع 

رعایـت شـده اسـت. منظـور از قاعـدۀ مذکـور، جـدا کردن 

بخشـی کوچـک از گوشـۀ راسـت پاییـن اسـناد و یـا ایجـاد 

انحـراف در اضـلاع شـکل چهارگوش سـند به منظـور باطل 

کـردن شـکل مربـع و دفـع نحوسـت تربیـع نجومی اسـت 

کـه سـنّتی کهـن در اسـناد دورۀ اسـلامی به شـمار مـی رود. 

بـر اسـاس نمونه هـای موجـود اسـناد، می تـوان چهار شـکل 

کنـدن، بریـدن، نشـان دادن نقـص بـا کـج کشـیدن خطوط 

جـدول و تـا کـردن گوشـۀ پاییـن سـند را بـرای آن ارایه کرد 

)عمادالدیـن، شـیخ الحکمایی، نحوسـت تربیـع و تجلیّ این 

بـاور در اسـناد دورۀ اسـلامی ایـران، نامـۀ بهارسـتان، سـال 

هشـتم و نهم، پاییز۱۳۸۷، دفـتر ۱۴-۱۳، ص۹۲(. این قاعده 

در خصـوص نکاح نامه هـا کـه سـعد یـا نحـس بـودن آن از 

اهمّیت بیشـتری برخـوردار بود نیز صـدق می کند. )تصویر 

شـمارۀ ۸(

جمع بندی: 
بـه طور کلـّی می توان گفت یک قبالـۀ ازدواج محصول 

نقـاش، مذهّـب،  از جملـه خطـاط،  کار  چندیـن هنرمنـد 

جدول کـش و... بـوده و نتیجۀ آن ترکیبی اسـت از هنر همۀ 

ایـن هنرمنـدان کـه برخـی از آنهـا بـرای مـا شـناخته شـده 

نیسـتند. حاصـل خلّاقیت ایـن هنرمندان مرز نمی شناسـد و 

هـر دم جلـوه ای متفاوت از زیبایی و شـکوه را در برابرمان 

ظاهـر می کنـد؛ گاه تذهیـب مفصّل بـا اشـکال و رنگ های 

متضاد و گاه تشـعیرهای آرام و چشـم نواز. آنچه مهم است 

وجـود چنیـن آثـاری مانـدگار در تاریـخ و فرهنـگ ایرانیان 

اسـت کـه نشـان از تمـدّن پیرفتـه و مانـدگاری آنهـا دارد. 

ایـن  بررسـی  مـورد  دورۀ  عقدنامه هـای  ظاهـری  عنـاصر 

تحقیـق نیـز از مظاهـر بارز فرهنگ و هنر ایـن خاک و بوم 

اسـت کـه در آن زمـان بـه دسـت توانـای هنرمنـدان نقـش 

بسـته و بیانگـر جلوه هـای بـارز تاریـخ و فرهنـگ جامعـۀ 

ایرانـی بـوده و کمـک شـایانی بـه شـناخت ایـن جنبـه از 

فرهنـگ دورۀ خـود می کنـد.

تصویر شمارۀ۷، 

مؤسّسۀ کتابخانه و موزۀ ملیّ 

ملک، سند شمارۀ ۱۳۹۲-۳۱-۰۰5۹۸

تصویر شمارۀ ۸، مؤسّسۀ کتابخانه و موزۀ ملیّ ملک، 

سند شمارۀ۱۳۹۳-۳۱-۰۲۲۸۷

کتاب ها: 

محمد، خزائــی، هزار نقش، تهران: موسســه مطالعات هنر 

اسلامی، ۱۳۸۱، چاپ اول

آیدین، آغداشــلو، کاتالوگ نمایشگاه قبالههای ازدواج سدهی 

سیزدهم و چهاردهم هجری قمری، موزه نگارستان

اردشیر، مجرد تاکستانی، شیوه تذهیب، تهران :سروش، ۱۳۷5، 

چاپ دوم

نجیب، مایل هروی، تاریخ نســخه پردازی و تصحیح انتقادی 

نسخههای خطی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهار 

۱۳۸۰، چاپ اول

 مارتیــن، لینگز، هنر خط و تذهیــب قرآنی، ترجمه: مهرداد 

قیومی بیدهندی، تهران: گروس، ۱۳۷۷

محمد، خزائی، مجموعه مقالات اولین همایش هنر اسلامی، 

تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۲

نجیب، مایل هروی، کتاب آرایی در تمدن اســلامی، مشــهد: 

آستان قدس رضوی، ۱۳۷۲

Amir h.Zekrgoo,the sacred art of marrege Islamic 

art museum Malayia,2000

مقالات:

عمادالدین، شیخالحکمایی، نحوست تربیع و تجلی این باور 

در اســناد دوره اســلامی ایران، نامه بهارستان، سال هشتم و 

نهم، پاییز ۱۳۸۷

آغداشــلو، آیدین، قباله های نکاح، راهنــمای کتاب، ش ۲۰، 

۱۳5۶

شکاری نیری، جایگاه رنگ در فرهنگ و هنر اسلامی، مدرس 

هنر، دوره اول، بهار ۱۳۸۲

پایان نامه ها:

باقرزاده، مرضیه، قباله های ازدواج دوران قاجار)قرن سیزدهم 

و چهاردهم(، دانشگاه الزهرا، کارشناسی ارشد، مهرماه ۱۳۸5

آرشیو اسناد موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک
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